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ادامه از صفحه اول

 مدیریت یا پایش!
یا «۲-۱۵- حریم خصوصی اطلاعاتی: قلمرویی از 
زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی 
دیگــران مصون می باشــد، مانند تمامیت جســمی، 
اماکــن خصوصی و منــازل، ارتباطــات خصوصی با 
دیگران، شنود و دسترســی اطلاعات شخصی فرد از 
طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، خودرو و آن قســمت 
از مکان های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، 
همچنین آنچه که حســب قانــون فعالیت حرفه ای 
خصوصی هر شــخص حقیقی و حقوقی محســوب 
می شود؛ ازقبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات»
* «خودرو» جزء حریم خصوصی است! ولی خب 
دوربین حق دارد داخلش را ببیند و حتی مالک خودرو 

را مجازات کند.
* «اماکــن خصوصی و منــازل» حریم خصوصی 
است البته تا جایی که دولت نخواهد داخل شود. اما 
اگر ماهیت ارتباطات خصوصی افراد داخل مسکن را 
نپسندد، دیگر خصوصی نیست و می تواند شبانه بدون 
اطلاع وارد شــود، همان صبحگاهان دادگاه تشکیل و 
همان لحظه حکم شلاق و زندان را اجرا کند (سال ها 
پیش در حمله به جمع دور همی دانشجویان قزوین).
* «ارتباطــات خصوصــی» هم تــا زمانی حریم 
خصوصی اســت که محتوای این ارتباط مورد پسند و 
موافقت دولت باشــد والا فرقی نمی کند در دانشگاه، 
پارک یا مسکن و... جلوی این ارتباط را خواهد گرفت...
* «اســناد تجاری، اختراعات و اکتشافات» حریم 
خصوصی اســت! هیچ اختراعــی، مادامی که قانون 
وجــود دارد، در ماهیت، حریــم خصوصی هیچ کس 
نیســت. یعنی قانون حق اختراع ما که زمان رضاشاه 
را  شــد  اصــلاح  ســال ۱۳۸۶  و  تصویــب   (۱۳۱۰)
نخوانده اند؟ اصلا می دانند چنین قانونی وجود دارد؟ 
نویسنده این طرح اصلا می داند حق اختراع چیست؟

نظام حــق اختراع حدود هفتصد ســال پیش در 
جمهــوری ونیز بــه وجود آمد و ســپس به تدریج در 
همــه نظام های حقوقی مــورد اقبال قــرار گرفت تا 
اطلاعات ملــک خصوصی مخترع نباشــد و جامعه 
بتوانــد از آن اطلاعات برای اختراع یک محصول برتر 
و بهتر، اســتفاده کند. یعنی قاعده «جمع اندیشه ها»: 
«هر بنایی که ساخته می شود پایه ای است برای بنای 
بعدی» در مقایسه با جوامعی که به دلیل فقدان نظام 
حمایتی / یا نبود حمایت مؤثر، با «تفریق اندیشــه ها» 
روبه رو هســتند؛ جزایری از اختراعات مجزا، تکراری، 
بدلی و هم سطح که «هر بنا، بنایی است برای بناهای 
مشــابه و مثل هم». شــاید اگر در عصر دانشــمندان 
مســلمانی چون شــیخ بهاء نظام حقوقی کشــور ما 
برخــوردار از قانون حق امتیاز، چــون جمهوری ونیز 
بود، اکنون دنیا صدها ســال بود که از انتشار اطلاعات 
مربــوط به نبوغ وی بهره می برد... مخترع صد درصد 
اطلاعات خود را افشا و در اختیار جامعه قرار می دهد، 
در عوض حکومت به مدت حداکثر ۲۰ ســال حمایت 
انحصاری (کیفری و جبران خســارت حقوقی) برای 

محصول ناشی از این اختراع به عمل می آورد...
۴۰۰ صفحــه می تــوان در مــورد این طــرح نقد 
نوشــت و نشــان داد تا چه اندازه طراحان این طرح 
بهتریــن مفاهیم زندگــی را به نیــت بدترین اعمال و 
سوءاســتفاده ها به خدمت گرفته اند. یک ورود آشکار 
بــه اندک باقیمانده بی رمــق حریم خصوصی زندگی 
تک تک ایرانیان و اجحافی دیگــر به مفاهیم، ایده ها، 

واژه ها و کلمات خوب.

مجلس بی توجه
چنین می شود که مجلس مطابق فیلمی که ذکر 
شــد، مجله برو و بیا بشــود یا مرکز خنده، شوخی و 
تفریح نماینده یا نمایندگان یا مرکز دشنام، یقه گیری، 
تهمت و ناســزا. چــرا نباید رئیس جمهــور در هفته 
یک روز به مجلــس بیاید و درباره مســائل مختلف 
هم اندیشــی کند؟ اگر چنین شــود، رئیس جمهور در 
طــول هفته به فکــر اصلاح عملکــرد و تصمیمات 
خواهد بود و مــردم و نمایندگان با مســائل اجرائی 
آشــنائی پیدا می کنند و مســائل کشــور چــون غده 
چرکین نمی شــود که با یک نیشــتر مشکلات فوران 
کند. وقتی تشــکیل مجلس صرفا سیاســی می شود 
و فقط می خواهند رقیب یــا حریف را مغلوب کنند، 
آنگاه نمی توانند هم اندیشی کرده و به مردم خدمت 
کننــد. در این رابطــه وظیفه رئیس مجلس بســیار 
سنگین و حساس است. اینکه رئیس مجلس بخواهد 
به دلیل نیاز به رأی نمایندگان، حســب دل آنها رفتار 
کرده و مســئولیت خود را لوث و ریاســت خود را به 
بهای از دســت رفتن ماهیت مجلس شورای اسلامی 
حفظ کند، طبعا محکوم است و موجب عدم اجرای 
وظایــف نمایندگان می شــود. دوره آقای روحانی که 
تمام شده اســت؛ آیا ممکن است این مجلس نگوید 
شأن رئیس جمهور بالاتر از حضور در مجلس و سؤال 
از ایشان است و هر هفته رئیس جمهور مستقر فعلی 
در مجلس حاضر شود و در صحن علنی با نمایندگان 
به گفت وگو بنشــیند و مردم از رسانه صدای ایشان را 
بشــنوند و عملکرد دولت را از نزدیک ملاحظه کنند 
و به رؤیت مردم برســاند یا آنکه به سبب حمایت از 
رئیس جمهور خواهند گفت شــأن او بالاتر از حضور 
در مجلس است. اگر معتقد به پاسخ گوئی مسئولان 
هســتیم، همــه و همه باید پاســخ گو باشــند. عدم 
پاســخ گویی بــه بهانه های مختلــف ازجمله حفظ 
شأن، مقام و قداســت، موجب تراکم سؤال و بغض 
شده و پایان مطلوبی نخواهد داشت. آیا ممکن است 
نمایندگان مجلس فعلی که هــوادار رئیس جمهور 
منتخب هســتند، فضای دائمی مشاوره و گفت وگو با 
رئیس دولت در آینده را فراهــم آورند و البته مرتب 

او را به مجلس دعوت کنند؟ به  نظر مشکل می آید.

کوتاه از دیپلماسى

نماینده دائم ایران در ژنو:
ایران نقض حقوق بشر 

در افغانستان را محکوم می کند
ایسنا: ســفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان  �

ملل متحــد در ژنو اعلام کرد کــه تهران هرگونه 
خشــونت و افراط گرایــی، نقــض حقوق بشــر و 
نقض قوانین بشردوســتانه در افغانســتان را قویا 
محکوم می کند. اســماعیل بقایی هامانه شامگاه 
سه شــنبه با ایراد یک ســخنرانی در نشست ویژه 
شــورای حقوق بشــر در مورد افغانســتان گفت: 
«افغان ها مستحق زندگی در صلح و روابط خوب 
همسایگی با همســایگان خود بدون دخالت های 
نظامی غیرقانونی هســتند». وی اشاره کرد: «این 
امر تنها از طریق یک دولت فراگیر و متکثر متشکل 
از همه اجزای مذهبی و قومی جامعه افغانستان 
محقق می شود. روند صلح و آشتی تحت رهبری، 
مالکیت و کنترل افغانســتان باید بــه این منظور 
تسریع شود. دستاوردهای ملت افغانستان را نباید 
بــه خطر انداخت». ســفیر ایــران در ژنو در مورد 
اعمال خشــونت در افغانســتان تأکید کرد: «ایران 
هر گونه خشونت و افراط گرایی، نقض حقوق بشر 
و نقض قوانین بشردوســتانه در افغانســتان را به 
شدت محکوم می کند. هیچ جنایتی را نباید بدون 
مجازات رها کرد». بقایی هامانه افزود: «وضعیت 
کنونی در افغانستان غیرمرتبط با مداخله نظامی 
طولانی مدت به رهبری ایالات متحده نیســت که 
این کشور را با ویرانی، رنج و ناامیدی بی حدوحصر 
و بی ثباتــی مواجه کــرده و ناامنــی و بی ثباتی را 
در منطقه گســترش داده اســت». وی خطاب به 
آمریکایی هــا گفت: «آنهــا نمی تواننــد از زیر بار 
مســئولیت در قبال عواقــب وخیم حضور نظامی 
فاجعه بار در آنجا فرار کنند. ایران، کشور همسایه 
با روابط بسیار نزدیک با افغانستان، در چهار دهه 
گذشــته میزبــان میلیون ها پناهنــده افغان بوده 
است». بنا بر گزارش العالم، سفیر ایران همچنین 
از جامعه بین المللی خواست تا مسئولیت مشترک 
خود از جملــه کمک در تخصیص واکســن های 
مناســب برای تلقیح به پناهندگان افغان در برابر 
کووید۱۹ را انجام دهد. بقایی ادامه داد: «ایران در 
دهه های گذشــته تمام تلاش خود را برای کمک 
به پیشرفت افغانستان به عنوان یک کشور باثبات 
و امن انجام داده اســت. ما تمــام تلاش خود را 
برای تسهیل گفت وگوی صلح بین افغان ها انجام 

داده ایم و این کار را ادامه خواهیم داد».

ابراز نگرانی روسیه درباره برجام
ایلنا: ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه  �

روسیه تأکید کرد که تنها راه برون رفت از وضعیت 
فعلــی برجــام، ازســرگیری مذاکــرات ویــن در 
سریع ترین زمان ممکن است. وی گفت: «از تمامی 
طرف های برجام و همچنین آمریکا می خواهیم از 
برداشتن گام های نسنجیده خودداری کنند، چراکه 
در شــرایط فعلی منجر به ایجاد موانع بیشــتری 
در مســیر عادی سازی می شــود». این مقام روس 
با اشــاره به بیانیه اخیــر وزرای خارجه تروئیکای 
اروپا درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درخصوص تولید اورانیوم غنی شــده ۲۰درصدی 
در ایران و همچنین افزایش توانمندی غنی سازی 
اورانیــوم ایران تــا ۶۰ درصد، گفــت: «اگرچه این 
اقدام ایــران، انحراف از تعهدات برجامی اســت 
اما این واقعیت را درک می کنیم که این تصمیم تا 
حد زیادی بــه دلیل بی نتیجه ماندن تلاش ها برای 
احیای توافق هســته ای و باقی ماندن تحریم های 
آمریکاست». وی افزود: «نگران آن هستیم که این 
مســئله، اهداف تعیین شده در چارچوب برجام را 
هر چه بیشــتر از دسترس دور کرده و شرایط برای 

اجرای پایدار توافق ها را دشوارتر کند».

۳ پاکستانی، قربانی قاچاق انسان 
در مرز ایران

ایلنا: رسانه های پاکستان از جان باختن تعدادی  �
از اتبــاع پاکســتان در مرز با ایران خبــر دادند. به 
گزارش داون، سه نفر از اتباع پاکستان که درصدد 
ورود غیرقانونــی به داخل ایران بودند، در مناطق 
دورافتاده مرزی به دلیل ســرگردانی و گم شدن در 
بیابان و تشنگی جان باختند، درحالی که چهار نفر 
دیگر از آنها از مرگ نجات پیدا کردند. این در حالی 
است که قاچاقچیان انســان، این افراد را به ازای 
دریافت چند صد هزار روپیه به نزدیک مرز با ایران 
منتقــل کردند اما در نهایت آنــان را در منطقه ای 

ناشناس رها کردند.

آنگلا مرکل:
آماده همکاری با ایران و پاکستان 

درباره پناه جویان افغان هستیم
ایلنــا: صدراعظم آلمان از آمادگی کشــورش  �

بــرای همکاری بــا ایران و پاکســتان درخصوص 
پناه جویان افغان خبر داد. به گزارش رویترز، آنگلا 
مرکل، صدراعظم آلمان از آمادگی کشورش برای 
همکاری با همســایگان افغانستان از جمله ایران 
و پاکســتان درخصــوص پناه جویــان افغان خبر 
داد. وی همچنین گفت که نشســت ســران گروه 
هفت برای تمدید عملیات خروج از افغانســتان، 
بــه تعیین تاریخ جدیدی منجر نشــد. پیش از این 
تاریخ ۳۱ آگوست به عنوان ضرب الاجل خروج از 

افغانستان اعلام شده بود.

 نظیر مســافری اســت کــه نیمــی از راه را رفته، نه 
بــا پاهای خودش، که روی شــانه های پــدرش. «احمد 
مســعود» را می گویــم. آنجا که او امروز ایســتاده، روی 
شــانه های پدرش اســت. همان نقطــه ای که عملیات 
انتحاری دو غریبه در کســوت خبرنگار، در سنبله ۸۰، بر 
آن نقطه پایان گذاشــت. حالا احمد، تنها پسر ۳۲ساله، 
آمــر صاحب در میانــه آنچه افغانســتان را درنوردیده، 
می خواهــد بایســتد. در این ســرزمین که جبــر تاریخ  و 
جغرافیا، بر شانه  مردمانش ســنگینی می کند، ایستادن 
مقابل جریانی که یک سو همسایه از آن حمایت می کند 
و سلاح می دهد، آن سوی اقیانوس هم مردانی در اتاق 
بیضی برایش تصمیم می گیرند، کار هر کسی نیست و او 

اکنون می خواهد این کار بزرگ را انجام دهد.
اما احمد مســعود فارغ از اینکه چه مسیری را دنبال 
کند این روزها چهره محبوبی شــده  است. این روزها که 
کسانی در  شبکه های مجازی، دنبال قهرمانی آزادی خواه 
می گردد، تصاویرش دست به دست می شود. تصاویری 

که شــاید بین ۳۰ تا ۳۲سالگی اش را به ثبت رسانده و تا 
همین اکنون که قرار است بار سنگین پهنه خالی مبارزان 

حق طلب از شرق تا غرب کره خاکی را بر دوش بکشد.
آیــا احمد مســعود می توانــد؟ آیــا او می تواند راه 
نیم مانده پدرش را به پایان برســاند؟ نه اصلا او می تواند 

وارد این راه شود؟
ســال گذشــته همین روزهــا که در تــلاش برای 
آماده کردن پرونده ای به مناســبت ســالگرد شهادت 
احمدشاه مســعود بودم، بعد از تلاش بسیار توانستم 
با افــرادی از تیم او ارتباط برقــرار کنم و گفت وگویی 
با او انجام دهم. اگرچه گفت وگو بیشــتر حول پدرش 
و ارتباط خــودش با او می چرخیــد همچنین حادثه 
افشــار، اما از خود او پرسیدم که شما آموزش چریکی 
دیده اید، خندید و گفت: «خدا آن روز را نیاورد. اگر آن 

شــرایط پیش بیاید، برای آن روز خواب می بینیم».  از 
او خواســتم منظورش را توضیح بدهد. گفت: «یعنی 
اینکه اگــر روزش بیاید، خواهیم دیــد. امیدواریم اگر 
آن روز بیاید، آماده باشــم، اگرچه خدا نکند که آن روز 
بیاید». به او گفتم  پس دوســت ندارید بگویید چریک 

هستید یا نه.
جواب داد «یکی از نشــانه های چریک این است که 

خودش را چریک نمی گوید».
گفت وگــوی مــا تلفنی بــود. امــا خنده روبودنش، 
خونسرد و آماده شنیدن بودنش را می شد پای تلفن درک 
کرد. خوش مشرب به نظر می آمد از آن دست که می شد 
ســاعتی تک بیت حافظ و ســعدی را در دیالوگ هایش 
جا بدهد و بعد شــاه بیت غزلی از حســین منزوی را لای 
جمله ای بپیچد و جلویت باز کند تا سرمست بوی شعر 

شوی. کمتر جغرافیایی این تاروپود تنیده با فرهنگ ایرانی 
را دارد که بتوانی مصرعی بگویی و بیتی تحویل بگیری. 
چه آنکه او سال های کودکی و نوجوانی اش را در مشهد 
گذرانده و مانند بســیاری از ما در همین اتمســفر زیسته  

است.
به پدرش ارادت دارد اما نه، غریقش اســت. اگرچه 
زود از دستش داده، گویی تشنه کام تر سراغش رفته و به 

قدر وسع نوشیده است.
شــاید تا به اینجا به نظر برســد که او درســش را با 
واســطه از پدر خوب یاد گرفته  اســت. اما آیا این همان 
چیزی است که امروز افغانستان می خواهد یا قدرت های 
جهانی اجازه اش را خواهند داد؟ سیاست جهانی که از 
زندگی اجدادمان تا زندگی نوزادانمان را در خود پیچیده، 

اکنون چه برنامه ای برای افغانستان دارد؟
حــالا او در یــک نقطه تاریخی ایســتاده اســت، 
نقطه ای که می تواند خاطره مقاومت در پنجشــیر را 
زنده کند یا آنکه خاطره را غرق در کلافی تاریک کند. 
آیا احمد مســعود می خواهد مقابــل جریان طالبان 
بایســتد یا با آنها مذاکــره کند؟ آیا طالبان ســهمی 
برای دیگران قائل خواهند شــد؟ امروز همه چیز در 
ابهام است اما از دل این ابهام واقعیت مهم تاریخ و 

جغرافیای منطقه خارج خواهد شد.

تکرار اسطوره پنجشیر؟

تابستان ســال قبل برای دو پرونده مزارشریف و  �
احمدشاه مسعود که در روزنامه «شرق» منتشر شد با 
شما گفت وگو داشتم. یک سال گذشته هیچ انتظاری 
از برگشت طالبان به این شکل نبود. آیا گزارشاتی در 
این زمینه بود یا به نظر شما برگشت طالبان از چند ماه 

گذشته پیش بینی نمی شد؟
سال گذشته در چنین زمانی توازن قوا در بین نیروهای 
درگیر افغانستان وجود داشت. این توازن قوا عمدتا ناشی 
از کسی بود که به عنوان موازنه گر آنجا حضور داشت و 
به قول معروف نقش متعادل کننده را داشت که آمریکا 
بود و از یک طرف از دولت اشــرف غنی حمایت می کرد، 
هزینــه نیروهای نظامی و اداری افغانســتان را پرداخت 
می کرد و با طالبان هم گفت وگوهایی را شروع کرده بود 
و از طریق زلمی خلیل زاد ارتباط بسیار نزدیکی با طالبان 
داشت. در این وضعیت انتظار آمریکا این بود که بتوانند 
مسیر افغانستان را از طریق مذاکره به سرانجامی برسانند 
که به راحتی یعنی به شــکل امن از افغانســتان خارج 
شــوند و خروجشان از افغانســتان به نام شکست ثبت 
نشود بلکه این طور گفته شود که ما اوضاع را سروسامان 
دادیــم، دولت و مخالفان را به توافق رســاندیم، دولت 
مورد توافق هر دو طیف تعیین شد و حالا از کشور خارج 
می شــویم. البته قصدشان این نبود که همه نیروهایشان 
را خارج کنند. می خواســتند چند پــادگان و پایگاه های 
نیروهــای امنیتی را نگــه دارند ولی نیروهــای رزمی را 

به صورت عمده خارج کنند.
پــس رفتن آمریکا این توازن را به هم زد و کفه به  �

سمت طالبان تقویت شد.
تنها این نبود. از ســال گذشته تاکنون اتفاقات زیادی 
افتاد. در دوحه، مذاکرات تداوم پیدا کرد و آمریکا بســیار 
از موضع ضعف در مقابل طالبان نشست و عمدا دولت 
کابــل را نادیده گرفــت. به قول یکی از سیاســت مداران 
آمریکایی، در کمتر از یک ســال آخر، برای مذاکره قدم به 
قدم تسلیم طالبان شدیم. ابتدا موضع آمریکا این بود که 
با طالبان مذاکره نمی کنیم چون گروه تروریســتی است 
بعد گفت مذاکره می کنیم به شرط اینکه اسلحه هایشان 
را زمیــن بگذارند، بعد گفتند کــه می توانند در انتخابات 
شــرکت کننــد و اگــر رأی آوردند در حکومت شــریک 
شــوند. بعد گفتند با طالبان مذاکره می کنیم اسلحه هم 
زمین نگذاشــتند اشــکالی ندارد یعنی نیاز به آتش بس 
نیســت فقط اینها تنــش را بکاهند. یعنی در یک ســال 
گذشــته، آمریکا از موضع خودش در برابر طالبان مرتب 
عقب نشــینی می کرد که این کار چند پیامد داشت؛ یکی 
اینکه باعث تقویت موضع طالبان شــد. من مهر ســال 
قبــل در یک مقاله گفتم طالبــان توهم قدرت گرفته اند. 
این توهم ناشــی از عملکرد بد آقای زلمی خلیل زاد در 
مذاکرات بود. ایشان با اینکه نماینده آمریکا در مذاکرات 
بود ولی چون خودش پشــتون بود، طرفدار طالبان بود 
و با پاکســتان در این زمینه هم نظر بود. در واقع مواضع 
شخصی اش را در مذاکرات ملحوظ می کرد. از یک سال 
قبل مشــخص شــده بود توازن قوا کم کم در حال تغییر 
است. پیامد دوم این مذاکرات که مهم تر هم هست، این 
بود که برای دولت کابل ناامیدی آورد. یعنی دولت کابل 
می دید در مورد سرنوشت افغانستان صحبت می کنند در 
حالــی که خودش در این مذاکــرات حضور ندارد و آنها 

تصمیم گیری می کنند.
حتی آقای عبداالله هــم در جریان مذاکرات قرار  �

نمی گرفــت در حالی که او بایــد مذاکرات را هدایت 
می کرد.

بله. محور مذاکره باید دولت کابل می شد چون کابل 
بــا طالبان درگیر بود. اما در مذاکــرات، آمریکا با طالبان، 
فقط این دو طرف مذاکــره می کردند. چون در مذاکرات 
دوحه قــرار بر این بود که پس از خــروج، مذاکرات بین 

افغانی  آغاز شود.
 مذاکــرات دوحــه حتــی بــه قرار نشســت با  �

رئیس جمهور آمریکا در کمپ دیوید هم رسید. درواقع 
آنچه اکنون شــاهدیم بیشــتر نتیجــه کار ترامپ در 

افغانستان است تا بایدن.
دقیقا. بایدن فقط همان مسیر را ادامه داد. فقط شش 
ماه خروج را بــه تأخیر انداخت چون قرار بود خروج در 
ژانویه گذشته انجام شود که در سالگرد ۱۱ سپتامبر انجام 

شد.
 یکی از اصلی ترین مســائل این اســت که چرا از  �

طرف دولت افغانســتان و نیروهای نظامی مقاومتی 
مقابــل طالبــان صورت نگرفــت و به قــول آقای 
محمدحســین جعفریان افغانســتان توسط طالبان 

تصرف نشد بلکه دانلود شد. چرا کسی مقابل طالبان 
مقاومت نکرد؟

به دو دلیل. اولا ســاختاری که در افغانســتان ایجاد 
شــد، به مرور متکی به آمریکا شــد و آمریکا هم، همین 
مسیر را تعقیب می کرد. مثلا آمریکا از اینکه ایران بتواند 
نقش مؤثری در جهت صلح، بازســازی زیرســاخت ها 
و تقویت اقتصادی افغانســتان داشــته  باشد، ممانعت 
می کرد. در این صورت افغانســتان فقط متکی به آمریکا 
می شــد. چون پاکستان که نمی خواســت کار عمرانی و 
زیرساختی در افغانســتان انجام دهد. فقط ایران و هند 
می توانســتند انجام دهنــد. در ارتش هــم آمریکا مانع 
شد که کشــورهای دیگر در این زمینه دخالت کنند. مثلا 
جمهوری اسلامی آماده بود سربازان افغانی را آموزش 
دهد یا همکاری دفاعی با افغانستان داشته باشد. یعنی 
اتــکای صرف نیروهای نظامی افغانســتان به سیســتم 
آمریــکا. دوم، پولی که آمریکا وارد افغانســتان می کرد، 
شــاید دوســومش در بین مقامات و نهادهای مختلف 
توزیع می شــد و موجب فساد می شــد بدون اینکه هیچ 
خروجی ای در کشورشان داشــته باشد. این اتفاق دور از 
چشــم نهادهای نظارتی آمریکا نبود. سازمان سیگار که 
ســازمان نظارتی در آمریکاست بارها و بارها گزارش داد 
که فساد سیســتماتیک در افغانستان همه پول هایی که 
آمریکا می دهد را از بین می برد و هیچ پولی صرف کاری 
که باید، نمی شــود. درواقع یک فساد در داخل حکومت 
افغانســتان بود و فسادی در سیســتمی که از آمریکا با 
افغانستان کار می کرد، شامل نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، 
لجستیکی، پنتاگون، شرکت های بلک واتر. اینها می دیدند 
افغانستان محل خوبی برای کسب درآمدهای میلیاردی 
در طول ۲۰ ســال گذشــته اســت. اخیرا در این مورد در 
آمریکا ســازمانی گزارش جمع کــرده و در اختیار کنگره 

گذاشته است که بررسی کند.
در  � الان  آنچــه  پــس 

به عنوان  مجازی  شبکه های 
زرق و برق خانه های مقامات 
کف  می بینیم،  افغانســتان 

روی آب است.
بله؛ بخش مهمی پول هایی 
اســت که از کشــور خارج شده  

است.
 پول ها از ســوی آقایانی  �

شــده  خارج  کردند،  فرار  که 
است؟

بله؛ کسانی که در افغانستان 
دخیل بودند، ممکن اســت یک دهم آن پول ها را هزینه 

کرده باشند.
برگردیم به وضعیت کنونی. در ایران در دو، ســه  �

ماه اخیر، یک سری صداها شنیدیم که خیلی در افکار 
عمومی تشنج ایجاد کرد که یک جور همراهی با طالبان 
را به ذهــن متبادر کرده؛ از اینکه گفته شــده طالبان 
جنبش اصیل منطقه است، ۲۰ سال مقاومت کرده و 
شهید داده یا اینکه طالبان تغییر کرده و دنبال تجارت 
با ایران است. شما سال هاســت اخبار افغانستان و 
سیاست جمهوری اسلامی را هم در این زمینه پیگیری 
می کنید. آیا سیاســت جمهوری اســلامی نسبت به 
طالبان تغییر کرده و تفکر پیشــین مقابله با طالبان را 

کنار  گذاشته؟
در ایــران هم مثــل آمریکا و جاهای دیگــر، در قبال 

افغانستان صدای واحدی نیست؛ اما گاهی برخی صداها 
یا تفسیرها غالب شده و تبدیل به عملیات و اجرا می شود، 
ولــی در نهادهایی که در ایــران تصمیم گیری می کنند، 
یک صدا در قبال افغانســتان وجود ندارد. بااین حال، در 
۲۰ ســال قبل جمهوری اسلامی ایران نه تنها کمک های 
لجستیکی به احمدشــاه مسعود و تیم طرفدار و ائتلاف 
شــمال داشــت، بلکه سلاح و مهمات فرســتاد و حتی 
در داخل پنجشیر با کمک شــهید سلیمانی کمپ هایی 
تشکیل شد و ایشان آنجا آموزش نیروهای مسعود را به 
صورت سیستماتیک شروع کردند. همه تجهیزات حتی 
لباس را از ایران می فرســتادند. بنابراین سیاست گذشته 
ما حمایت از ائتلاف شمال در برابر طالبان بود و البته ما 
تنها نبودیم، روسیه و هند هم با ما بودند. جامعه جهانی، 
اتحادیه اروپا و آمریکا هم به صورت معنوی و سیاســی 
حامی ایــن موضوع بودند. در واقــع فضای بین المللی 
هم در همین راستا بود؛ اما در همان زمان هم چون یک 
کشــور باید منافع درازمدتــش را در نظر بگیرد، از طریق 
وزارت امور خارجه، ســفارتخانه ها و دستگاه های دیگر 
ارتباطاتی با طالبان داشــتیم. بخشی از نیروهای طالبان 
از دوستان قبلی ما بودند که در احزاب مجاهدین حضور 
داشتند و بعدا به طالبان پیوسته بودند. به طور طبیعی به 
خاطر آشنایی ها، ارتباطات هم وجود داشت. اما طالبان 
مشــکل زا بود؛ چون اســتقلال رأی نداشــتند و تا حدود 
زیادی دیدگاه ها و نظرات پاکســتان را پیگیری می کردند. 
از این جهت، طالبان مشکل زا بود، وگرنه طالبان یک بدنه 
اجتماعی بود که در روســتاهای جنوب افغانستان نفوذ 

داشتند.
 در خاطرات سال ۷۷ آقای هاشمی هم آمده که  �

بعد از حادثه مزارشریف، بحث این مطرح می شود که 
ایران به سمت هرات نیرو بفرستد و به نیروی زمینی 
افغانستان کمک کند. شــرط رهبری این بود که این 
کار ۴۸ســاعته انجام شود، ولی 
از لحاظ نظامی می گویند شدنی 
نیست و این کار انجام نمی شود. 
دولت  اصولگرایان  بعدهــا  اما 
اصلاحات را متهــم می کنند که 
حمله  افغانستان  به  خواســتند 
خاطرات  در  در صورتی که  کنند؛ 
آقای هاشــمی هســت که آن 
زمان وزارت خارجه معتقد است 
باید با طالبان مذاکره کنیم. شما 
می گویید سردار سلیمانی در حال 
مسعود  احمدشــاه  با  همراهی 
و طیف شــمال بوده است. از طرف دیگر آیا پیشنهاد 
وزارت خارجــه این بود که با طالبان ارتباط داشــته 

باشیم؟
زمینه ارتباط آقای ســلیمانی با احمدشاه مسعود را 
وزارت خارجــه فراهم می کرد. من همان زمان در وزارت 
خارجه و افغانستان بودم. آقای طاهریان به عنوان رئیس 
ستاد افغانستان با آقای سلیمانی به پنجشیر می رفت و 
هیچ وقت ایشان تنها نمی رفت؛ یعنی یک پروژه مشترک 

بود.
پس این طور نبود که فقط وزارت خارجه خواهان  �

مذاکره با طالبان باشد.
خیر؛ پروژه  افغانســتان در آن زمان مورد تفاهم بود 
و اشــتراک نظر داشــتیم هم از نظر اجرائــی و عملیاتی 
احمدشاه مسعود و نیروی ائتلاف را حمایت کنیم و هم 

ارتباط با طالبان را قطع نمی کردیم؛ چون سیاســت کلی 
جمهوری اسلامی این بود که ایران باید با همه نیروهایی 

که در کشور همسایه فعالیت دارند، ارتباط داشته باشد.
در مورد ســوریه یا یمن نیز در سیاســت خارجی  �

جمهوری اسلامی چنین متدی داریم؟
ایــن گفته مربوط به همســایگان اســت. مثلا حتی 
زمانی کــه کابل توســط ارتش اتحاد جماهیر شــوروی 
اشــغال شد، ما سفارتمان را تعطیل نکردیم؛ در حالی که 
همه کشورهای غربی و اسلامی سفارت هایشان را تعطیل 
کردند. تنها سفارت ما و سایر کشورهای کمونیستی که با 
شوروی همراه بودند، آنجا ماند. در مورد عراق هم وقتی 
جنــگ ایران و عراق در جریان بود، ســفارتمان در بغداد 
فعال بود و سفارت عراق هم در تهران فعالیت می کرد. 
ما همســایه بودیم و باید دسترســی و ارتبــاط را حفظ 
می کردیم. بنابراین نه تنها با طالبان بلکه با بقیه گروه ها 
هم ارتباط داشــتیم. الان هم با دولت پاکستان و احزابی 

که در پاکستان هستند، ارتباط داریم.
 برخی شایعه ها و بحث ها هست که در جمهوری  �

اسلامی برای برخی اشــخاص از طالبان خانه گرفته 
شده و امکان سکنای آنها در تهران، مشهد یا شهرهای 

دیگر فراهم شده  است. شما این را تأیید می کنید؟
ارتباط با طالبان وجود داشــت، ولــی روابط ویژه ای 
نبــود. روابــط متفاوت تر بــا طالبــان از ورود داعش به 
افغانستان از حدود پنج سال قبل شروع شد. خصوصا در 
نوارهای مرزی و استان های غربی افغانستان که داعش 
مستقر شد، طالبان از ایران درخواست کمک کردند چون 
داعش جای آنها را تنگ کرده بود و ســپاه به آنها پاسخ 

مثبت داد تا داعش در استان های هم مرز از بین برود.
موجب  � مشترک  دشــمن  به عنوان  داعش  یعنی 

نزدیکی با طالبان شد؟
بله؛ این اتفاق پنج  سال پیش افتاد و کم کم ارتباطات 
بیشتر شد. در عین  حال ایران با دولت کابل روابط رسمی 
خــود را داشــت و از دولت کابل حمایــت می کردیم و 
اقداماتی را که با طالبان می کردیم، به اطلاع دولت کابل 
می رســاندیم و اگر پیامی از دولت کابل بود، در مذاکرات 

با طالبان می گفتیم.
شما با این گزاره موافق هستید که طالبان کنونی با  �

۲۰ سال قبل فرق کرده و ممکن است دنبال رفتارهای 
گذشــته نباشــد. گفته می شــود الان در نقاطی که 
رسانه ها حضور کمرنگی دارند، طالبان خانه به خانه 
دنبال مخالفان، اهالی رســانه یا دختران برای عقد 

اجباری با مجاهدین هستند.
طالبــان یک کلمه اســت. باید دید طالبان کیســت. 
طالبان متشکل از گروه های مختلفی هستند که هرکدام 
دیدگاه متفاوتی دارند. برخی دارای دیدگاه باز تر و برخی 
بسته تر هستند. برخی وابستگی بیشتر و برخی استقلال 
عمل دارند؛ بنابراین ما باید اول ببینیم فرایند تصمیمات 
اجرائــی در طالبــان مربوط به کدام جناح اســت و این 
در طول زمــان هم تغییر می کند. طالبان ۲۰ ســال قبل 
تأثیرپذیری اش از پاکستان ۹۰ درصد بوده. در طالبان سه 
جناح «حقانی»، «ملابرادر» و «جناح نظامی» وجود دارد. 
زمانی که مذاکرات سیاســی داغ بوده، حرف های جناح 
سیاســی تأثیرگذارتر بوده و آنها بودند که از کل ساختار 
طالبان نمایندگی می کردند؛ اما آیا این همیشه به همان 
شکل باقی می ماند؟ ممکن اســت وقتی میدان، میدان 
نبرد و تصرف شــهرها و استان هاست، بخش نظامی که 
کار می کند حرفش در تصمیم گیری رهبری طالبان غالب 
باشــد. مانند زمانی که عملیات انتحاری انجام می شد، 
جناح حقانی بود که حرف اول را در گروه طالبان می زد. 
به طور کلی می خواهم بگویم بســتگی دارد درباره چه 
دوره ای صحبت می کنید؛ ولی بــه طور کلی طالبان ۲۰ 
ســال قبل تا به حال تجربه زیادی کسب کرده. ۲۰ سال 
قبل هیچ کدام از رهبران طالبان به گوانتانامو نرفته بودند. 
به جــز ملابرادر که در زندان کراچی بود بیشــتر رهبران 
طالبان در زندان گوانتانامو از پنج تا ۱۵ سال بودند. کسی 
که ۱۳ سال آنجا آموزش زبان عربی و انگلیسی دیده، فن 
مذاکرات یاد گرفتــه، ارتباطات بین المللی پیدا کرده،  هر 
روز تلویزیون آمریکا را تماشا می کرده، فرق دارد با کسی 
که ۲۰ سال قبل از روســتاهای افغانستان بیرون آمده و 
حتی نمی  دانست همسایه اش کیست. قطعا این طالبان 
تفاوت کرده و مهارت های بیشتری کسب کرده. از لحاظ 
ایدئولوژیک هم ممکن اســت تغییراتی داشته باشد؛ اما 
نسبتش به تغییرات دیگر کمتر است. باید ببینیم در چه 

زمانی صحبت می کنیم.
ادامه در صفحه ۸

نـکتـه

جمهوری اسلامی به دنبال 
حمایت از طالبان نیست، دنبال 

توازن نیروهای مختلف است

محسن روحی صفت، دبیر سابق ستاد افغانستان در گفت وگو با «شرق»:

احمد مسعود
دنبال جنگ نیست
 دولت غنی به پیشنهاد کمک ایران جواب مثبت نداد
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